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آکادمى

مدتی اســت بحث بهای داروهــای جدید، داروهای 
بســیار  گرانی که اندکی از آنها به بازار آمده اند و بسیاری 
دیگــر که با طــی آخریــن مراحل تحقیقاتی و کســب 
مجوزهای لازمه بی تردید و به زودی راهی بازار خواهند 
شــد، در تمام نشــریات پزشــکی بین المللی بسیار داغ 
است. شاهد بودیم که ترکش این بحث به وزیر و وزارت 
بهداشت ما هم اصابت کرد. این درمان های جدید خلافِ 

داروهای قدیم در چند خصیصه با هم اشتراک دارند: 
- داروهــای موجود اکثرا حاصل اکتشــاف تصادفی 
بوده اند و تنها از طریق اثبات تأثیر به کار افتاده اند. بخش 
قابل توجهــی از این داروها بر مبنای تجــارب داروهای 
قدیــم، داروهایــی که طبیعت به بشــر ارزانی داشــته 
اســت، ســاخته شــده اند. اما داروهای جدید بر اساس 
دانش مدرن و اطلاعات به دســت آمده در مورد سازوکار 
بیماری هــا و با تأثیر بر کانال هــا و گیرنده های خاص در 
سطح سلول ساخته شــده  اند و ساخته خواهند شد. در 
رشــته  مغز و اعصاب بســیاری از ایــن داروها محصول 
سرمایه گذاری های عظیمی هســتند که از چند ده سال 
پیش به بیماری های صعب العلاج این رشته اختصاص 

یافته است. 
- با هزینه های ساخت و مطالعات پرهزینه در اثبات 
کارایــی و بی خطری، این داروها بدون اســتثنا داروهای 

بسیار  گرانی هستند و همین طور هم خواهند ماند. 
- ایــن  داروها، بســیار مؤثــر و بســیار بی خطرتر از 
داروهــای پیش خواهند بود و به عــلاوه روزبه روز نحوه 

استفاده آسان تری هم خواهند داشت. 
بنابراین انکار این داروها به معنای نادیده گرفتن حجم 
عظیمی از اطلاعات علمی اســت که نه تنها پشــت این 
داروها وجود دارد، بلکه سایر حقایق علمی موجود هم 

تاکنون براساس همین تکنولوژی و نحوه نگرش علمی 
بوده اســت. در حقیقت این انــکار به معنای انکار تمام 
طب خواهد بود. همچنین در سیستم پیچیده اثبات تأثیر 
و صدور مجوز برای این داروها، اعمال نفوذ شرکت های 
تجــاری اجتناب ناپذیر خواهد بود، اما این تنها به معنای 
لزوم کنترل های بیشتر، سخت گیرانه تر و البته هزینه های 

بیشتر است!
بخشی از این داروها برای بیماری هایی است که آنها 
را به طورکلی بیماری های orphan یا «یتیم» می خوانیم 
و مقصود بیماری هایی است که در هر کشور کمتر از ۲۰۰ 
هزار نفر به آنها مبتلا شده باشند و حتی ممکن است در 
یک نوع بیماری دارو تنها برای یک تیپ آن پیدا شود که 

تعداد بسیار کمتری را شامل می شود. 
البته هزینه دارو بســیار بسیار بالاست، اما اولا تعداد 
بیماران خیلی زیاد نیســت و ثانیا بخش قابل توجهی از 
این هزینه ها همان هزینه های نگهداری از بیماران بوده 
که با بهبودی ایشــان صرفه جویی می شود. بنابراین در 
کشــورهایی که بــرای نگهداری از این بیمــاران بودجه 
و هزینه مناســبی انجام نمی دهند هزینه این داروها باز 
هم بیشــتر خود را نشان می دهد. دارویی که اخیرا برای 
بیمــاری «اس ام ا» و با قیمت یک میلیون دلار در ســال 

برای تمام عمر کشف شده، از همین قبیل داروهاست. 
امــا بهای  گران تنها شــامل داروهــای بیماری های 
orphan نمی شــود. در بیماری های شایع تر هم هر روز 
اخبار داروهای جدیدتر به گوش می رســد؛ داروهایی با 
تأثیر بیشتر، عوارض کمتر و البته سهولت بیشتر. آمپولی 
برای «ام اس» که پنج روز امسال تزریق می کنید، سه روز 
سال آینده و خلاص یا قرصی برای همین بیماری که پنج 
قرص در پنج روز امســال می خورید و پنج قرص ســال 
آینده و خــلاص. آنچه این روزها کابوس و چالش بزرگ 
برنامه ریزان و مسئولان سلامت نه تنها در کشور ما بلکه 
در تمام کشورها (حتی پیشــرفته ترین آنها) شده است، 
در واقع همان رؤیای سالیان بیماران دردمندی است که 
شب های بی شماری را با سودای آن به صبح رسانده اند 

و هر سال هنگامی آرام می گیرند که خود را لنگ لنگان به 
مطبی می رسانند تا تنها بپرسند: «خبری نیست؟».

پیدایــش دارو برای بیماری هایی کــه تا همین چند 
دهه پیش بخشــی از صخره های بلنــد تقدیر، بازمانده 
از دوره های زمین شناســی به نظر می رسیدند، محصول 
توطئــه کمپانی ها نیســت، بلکه دســتاورد پیشــرفت 
تکنولوژیک اجتناب ناپذیری اســت که به عنوان مثال در 
زمینه های دیگر امــکان ارتباط اینترنتی شــما حتی در 
هواپیمــا را هم به اقصی نقاط دنیا فراهم کرده اســت. 
اولیــن قدم در برابر موجی چنین بلنــد دیدن آن با تمام 
بلندی اش اســت. آن که چون کبک ســر در زیر می گیرد 
تا نبیند، بی تردید در برابر این امواج سهمگین ابتدا خرد 
می شود و ســپس مدفون! این داروها بسیار  گران اند اما 
هزینه های بلهوســانه دولت ها و ثروتمندان (آن درصد 
بسیار اندک مردم که صاحبان دنیا هستند و بقیه مستأجر 
ایشــان) هم کم نیســتند، نه تنهــا در خاورمیانه که در 
پیشــرفته ترین بخش های دنیا. تأمین این داروها نیازمند 
برنامه ریزی دقیق و هوشــمندانه ای  اســت کــه بتواند 
تمام ابعاد این مشــکل و تمام راه حل ها را ببیند و منجر 
به تصمیم گیری هایی با نتایج زودرس و مخرب نشــود؛ 
برنامه ریزی هایی که بتوانند هزینه این داروها را به نحوی 
جزء هزینه های بســیار ضروری هر کشور به شمار آورند، 
تــا حدی که قدرتمنــدان و ثروتمنــدان نتوانند پیش از 
پرداخت برای آنان به هزینه های بلهوسانه خود بپردازند 
و به نوعی دامنه مانورهای ایشــان را محدود کنند. البته 
تصویب هزینه هایی با این ابعاد تحت فشار افکار عمومی 
و رسانه برای یک یا چند دارو بدون برنامه ریزی مناسب 
برای کل مســئله، بی تردید باعث تمدید اوضاع فعلی و 
تخریب چشــم  انداز بهبود خواهد شد. نحوه تعامل هر 
جامعه و نخبگانش با مسائلی این چنین است که میزان 
پختگی و مدرن بودن آن جامعه را تعیین می کند. آیا یک 
چالش بزرگ و جدید تنها منجر به فحاشــی و مچ گیری 
می شود یا جامعه راه یک گفتمان عاقلانه در جهت حل 

موضوع با تمام امکانات خود را در پیش می گیرد؟

قیمت ها، داروها و رؤیاها چطوری 
بار خود را ببندیم؟

-۱

 ۱- اگر اساتید شعار دادند تب بر فلانی، ما یک  �
فیلم نامــه می بریم و می گوییم در این فیلم فلانی 
به تب می رســانیده می شــود. نتیجــه: بودجه را 

می گیریم و بارمان را می بندیم. 
۲- اگــر اســاتید گفتنــد تلگــرام بد اســت و 
پیام رســان داخلــی نوبــر اســت، یــک پروپوزال 
می بریم و می گوییم می خواهیم پیام رسان داخلی 
ضدتلگرام بپروپوزالیم. نتیجه: بودجه را می گیریم 

و بارمان را می بندیم. 
۳- اگر اســاتید گفتند شــهر اخلاقی نیست یا 
تاریخی نیست یا هنری نیســت یا ایرانی نیست یا 
انسانی نیست، سریع یک طرح می بریم و می گوییم 
در قالب بیلبورد و زیرنویس شبکه خبر می توانیم 
شهر را بیاخلاقانیم، بتاریخانیم، بهنرانیم، بایرانیم 
و بانسانیانیم. نتیجه: بودجه را می گیریم و بارمان 

را می بندیم. 
۴- اگر اســاتید گفتند بودجه درســت مصرف 
نمی شــود، ســریع می رویم و می گوییم ما مشاور 
صحیح مصرف کردن بودجه ایم. نتیجه: بودجه را 

می گیریم و بارمان را می بندیم. 
۵- اگر اســاتید گفتند ما بایــد هنر جهان را در 
جیــب بگذاریم و هنــر خود را از جیــب درآورده 
و جهانــی کنیــم، ســریع چهارتا دیــوار کاهگلی 
و ســنگ و آجر می کشــانیم یا ســریع با استفاده 
بعــد  و  می کنیــم  خوش نویســی  فتوشــاپ  از 
می زنیم بــه دیــوار. نتیجه: بودجــه را می گیریم

و بارمان را می بندیم. 
۶- خلاصه اگر اساتید گفتند هرچی گفتند شما 
ســریع می پروپوزالید و با پیش بینی هزینه شیتیلی 
که باید بدهیــد، بودجه را تخورپخــور کرده و بار 

خود را می بندید. 
جمع بندی

ســوفیا... عشقم... اگر عشــق مسئله مملکت 
یا سیاســت مدارها بود، من هم می توانســتم تو را 
پروپــوزال کنم و بودجه بگیرم، ولی افســوس که 
اینها فقط برای چیزهــای دیگر بودجه اختصاص 

می دهند، نه عشق. 
عاشق بی بودجه تو؛ میدون دوم
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 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 بابک زمانى
 رئیس انجمن سکته مغزى

نگاه سبز

بر پایه یک گزارش جدید از ســازمان ملل متحد، آسیب های ناشی از فجایع 
آب وهوایی و آنچه به بلایای طبیعی شهرت یافته، فقط در طول دو دهه اخیر، 
خساراتی بالغ بر دو هزارو۹۰۰ میلیارد دلار بر اقتصاد جهانی برجا نهاده است. 
پروفسور دباراتی گوها، استاد رشته اپیدمیولوژی و سلامت عمومی در دانشگاه 
لوون، بروکســل که در شــمار نویســندگان اصلی این گزارش است، می گوید:  
«مــا واقعا نیاز به کاهش برخی خطرات فاجعــه و تعدیل آنها داریم، این یک 
ســازگاری برای کوتاه مدت است، برای دورانی در حد پنج تا ۱۰ سال. مردم فقیر 
در کشورهای فقیر ۲۰ سال، ۳۰ سال و ۴۰ سال فرصت ندارند. بسیاری از کودکان 
آنجا تا آن وقت تلف شــده اند. این اتفاقی اســت که رخ خواهــد داد؛ یا در اثر 
فاجعه ای که به وقوع می پیوندد یا به دلیل تأثیر غالب و مداوم ســوءتغذیه که 

به همراه این فجایع وجود دارد، با خشک سالی ها و سیل ها».
خواننده عزیز روزنامه شرق!

همان طور که مشــاهده می کنید، خســارت نابخردی ها و آزمندی های نوع 
بشــر در مواجهــه خردمندانه با قوانیــن حاکم بر طبیعت، بــه مراتب ده ها و 
صدها برابرِ اقدام های به اصطلاح اصلاحی بــرای کارآفرینی در غرب و ایالات 
متحده آمریکا بوده اســت. درواقع، فقط خسارت های دو توفان اخیر در ایالات 
متحده آمریکا - فلورانس و مایکل - به زیرساخت ها و اقتصاد این کشور بیش 
از مجموع عواید و ســودهایی اســت که دولت ترامپ ادعــا می کند در نتیجه 
سیاســت های او برای مردم آمریکا به ارمغان آورده اســت. یک بار دیگر باید بر 
ایــن واقعیت تلخ تأکید کنیم: نتیجه انکار تغییرات اقلیمی و دســت کم گرفتن 
خطرات جهان گرمایی اگر فرصت دوســاله پیش رو را از دســت دهیم، ممکن 
اســت غیرقابــل جبران باشــد و ایــن همان حقیقتی اســت که دانشــمندان 
جهــان در بیانیه پایانــی گردهمایی خویــش در کره جنوبی در هفته گذشــته 

بر آن صحه نهادند. 
آیا عبرت می گیریم؟!

هشدار براى نفى کنندگان جهان گرمایى
زیر پوست شهر

حادثه اي که براي کودکي به نام «دنیا» در روســتاي گرماش سنندج اتفاق افتاد، 
رویدادي فجیع و ناگوار بود که در برخورد با آن سه مسئله به ذهن مي رسد؛ مسئله 
اول این است که متأسفانه به نظر مي رسد در جامعه ما امنیت اخلاقي به پایان رسیده 
اســت. متأســفانه نفس تجاوز به حقوق دیگران، تجاوز به عنف، تجاوز به بچه ها، 
زنان و دختران به قدري عادي و فراگیر شــده است که آدم احساس مي کند در قرون 
ماضي که قانون وجود نداشــت، اخلاق نبود و تشــکیلات برقرارکننده امنیت وجود 
نداشت، زندگي مي کند. خشونت روزمره فراگیر نشان از سقوط اخلاقي دارد. انگار نه 
ترحمي باقي مانده است و نه شفقتي و نه حد و مرزي. این را مي توان «نبود امنیت 
اجتماعي» توصیف کرد. مسئله دوم، بدبختانه شرمي است که ما باید احساس کنیم 
در این باره  که دنیاي بدي براي بچه هاي خودمان ســاخته ایم، در جهاني سرشــار از 
جنگ، تجاوز و آدم کشي به سر مي برند. در حالي که آنها باید در بهشت به سر ببرند؛ 
همچنان که ژان کوکتو گفته اســت: «تا کودک هســتیم بر جهان حکومت مي کنیم، 
موقعي که بزرگ مي شــویم، جهان بر ما حکومت مي کنــد». با این تعبیر، مي توانم 
بگویم که این کودکان جامعه ما  هرگز بر جهان حکومت نمي کنند؛ این جهان است 
که از بدو تولد با بي رحمي بر آنها حکومت مي کند؛ آن هم به شکلي خشن و متجاوز. 
ما جهان خوبي براي بچه هایمان نساخته ایم. همه ما باید شرم کنیم. سومین مسئله 
که آزارم مي دهد و مي توانم بگویم آتشــم مي زند، تبلیغات کاذب رسانه هاست که 
مي توانند در تحریف فوري واقعیت و حقیقت دست داشته باشند. مي توانند خوب را 
بــد و بد را خوب جلوه دهند. مي توانند از هر آدم بي مقدار در عرصه فرهنگ، هنر یا 
سیاست اسطوره بسازند. برخورد فله اي  و یک سویه رسانه ها با مردم باعث مي شود 
که حقیقت به سرعت خفه شود. ما حقیقت این ماجرا را مرهون فعالان حقوق بشر 
و سازمان هاي مردم نهاد (NGO) فعال در کردستان مي دانیم که توانستند با شهامت 
اخلاقي و دقت و پیگیري این رسوایي را که به آن چهره اي کاذب و بي گناه داده شده 
بود، به سرعت افشــا کنند.  درود بر آنها و همه انسان هایي که در راه حقیقت کوشا 

و پویا هستند. 

کودکان جامعه ما بر جهان حکومت نمی کنند

 دور دنیا

خدیجه چنگیز، نامزد جمال خاشقجی، روزنامه نویس 
عربســتانی که ماجرای ناپدیدشــدن و قتل احتمالی او 
هفته گذشــته صدر اخبار تمام رســانه های جهان را به 
خود اختصاص داده، با انتشار یادداشتی در نیویورک تایمز 
با عنوان «نامزد من، جمال خاشــقجی یک میهن پرست 
تنها بود»، به ماجرای ناپدیدشــدن ایــن روزنامه نگار  در 
روز تولدش پرداخت. او مهم ترین شاهد و عامل افشای 
جنایت بود. خانم چنگیز اهل ترکیه و دانشجوی دکترا در 
دانشگاه استانبول، همراه خاشقجی تا ورودی کنسولگری 
عربستان رفت تا او مدارک لازم برای ازدواج را از سفارت 
دریافت کند. بخش هایی از یادداشــت او را می خوانیم: 
من و جمال خاشقجی اولین بار در اردیبهشت در جریان 
کنفرانســی در اســتانبول دیدار کردیم. من با کارهای او 
آشنا بودم . من شــخصیت او را تحسین می  کردم؛ خرد 
او و شــجاعت برای بالابردن سطح پرسشگری سیاسی 
در این بخش از جهان و شــور و شــوق مشترک ما برای 
دموکراســی، حقوق بشــر و آزادی- اصولی اساسی که 
او برایشــان مبارزه می کرد- سبب تعمیق ارتباط ما شد. 
خانواده جمال در اصل از شــهر قیصریــه ترکیه بودند. 
او بیش از ۳۰ سال ســابقه کار روزنامه نگاری داشت. او 

به سراســر جهان ســفر کرده بود، اما عربستان سعودی 
را  بیش از هر جای دیگر دوســت داشــت. بااین حال در 
وطن جایی برای او وجود نداشــت و در زمان ســرکوب 
روشــنفکران و فعالانی که از شاهزاده محمدبن سلمان 
انتقاد کردند، با دو چمدان از عربستان سعودی فرار کرد. 
با این حال جمال وطن پرســت بود. وقتــی از او با عنوان 
مخالف یاد می کردند، این تعریف را رد می کرد و می گفت: 
«من روزنامه نگاری مستقل هستم که از قلم خود به نفع 
کشورم استفاده می کنم». صبح روز دوم اکتبر (۱۰ مهر) 
به کنســولگری سعودی رفتیم تا مدارکی را که طلاقش 
را تأییــد می کرد، دریافت کنــد. آن روز تصمیم گرفتم به 
دانشــگاه نروم و با هم رفتیم. نمی دانســت چه اتفاقی 
می افتد. مقام رســمی کنسولگری که وی را مطلع کرده 
بود مدارک رسیده، به او گفته بود ساعت یك بعدازظهر 
در کنسولگری سعودی حضور پیدا کند. در راه برای بقیه 
روز برنامه ریزی می کردیم. قصد داشتیم وسایل مورد نیاز 
خانه جدیدمان را ببینیم و شــام را با دوستان و اعضای 
خانواده باشیم. وقتی به کنسولگری رسیدیم، یک راست 
رفــت داخل. به مــن گفت اگر  نتوانســتم زود از او خبر 
بگیــرم، به مقامات ترکیه اطلاع بدهم. اگر می دانســتم 

این آخرین بار اســت که جمال را می بینم، خودم هم به 
کنسولگری سعودی می رفتم. بقیه اش جزء تاریخ است: 
هرگز از آن ســاختمان بیرون نیامد و مــن هم با او آنجا 
گم شــدم.  قرار بود ما تا الان ازدواج کرده باشیم. روزها 
گذشــت و هر صبح بیدار می شــوم به این امید که از او 
بشنوم. گمانه زنی ها درباره سرنوشت او را مقامات تأیید 
نکرده اند، اما ســکوت عربستان سعودی باعث وحشتم 
می شود. آیا آنها جمال را کشته اند؟ جمال علیه سرکوب 
ســخن می گفت و قربانی آن شــد که همه عمر آزادی 
مردم عربســتان را می خواســت. اگر او مرده اســت که 
امیدوارم این طور نباشد، هزاران جمال صدای او و افکار 
او پژواک می شوند؛ ســرکوب تا ابد ادامه نخواهد یافت. 
مســتبدان سرانجام سزای گناهانشان را خواهند دید. اگر 
اتهامات درست باشد و فرستادگان محمدبن سلمان او را 
کشته باشــند، او یک شهید است. فقط من او را از دست 
نداده ام، هر انسان دارای وجدان و اخلاقی او را از دست 
داده است. محکوم کردن این اقدام کافی نیست. افرادی 
که او را از ما گرفتند، صرف نظر از موقعیت سیاسی شان 
باید جواب پس بدهند و براســاس ضوابط کاملا قانونی 

مجازات شوند.
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